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بازنمایی»انسان شناسی مولوی« و سلوکِ عرفانی مبتنی بر آن در 

 برنامه »گنج حضور«
 سیدابراهیم سرپرست سادات1

 چکیده
سیِ شنا سان  شاز برترین و غنیرومی،  الدین محمد بلخیمولانا جلال ان ی هاشترین کو

شنا»حوزه  سان  ساسِ پهنه« سی دینیان ست؛ چنانکه ا سان ی مثنوی ویکرانه ی ناپیداا ، ان

شارِ این حوزه مطالعاتی مهم، به خوانش  سط و انت ست؛ برای ب شده ا سته  سی دان  رویزپشنا

ستدلا ستندات قرآنی و ا سی مولانا، م شنا سان  ساس مطاهلشهبازی از ان ای لعهای آن بر ا

سنادی و بنی سان »ز های او، عناصر اصلی خوانش وی اادین توجه شد تا با تمرکز در بحثا ان

سی مو سا« لاناشنا شود. آنچه که خوانش ان شهبازی را قابل به دست داده  شناختی  وجه تن 

آن انستتان  مولانا بر ی زندگی آموزِهاسکند، استتتدلال پیوستتته او بر استتتوار دانستتتن درمی

ازی که شهب تر، ابتنای برنامه عرفانی و سلوک معنوی مولانا بدان است. انسانیشناسی و مهم

سانِ خداگونهصویر میاز زبانِ مولانا به ت شناختِ کشد، ان ست که با  سانه منِ ذهنی»ای ا «  اف

  و« قضتتاوت»و مشتتلول کننده او به « هم هویت ستتاختن او با آفلین»که پیوستتته در حال 

و  و بازگشتتت به حضتتور« واهمانش»گذرد و با استتت، از آن فاصتتله گرفته و می« متمقاو»

شایی، ، مرکزِ خود را با ف«شکر»و « صبر»جریانِ  کند، می و آن را مهبط الهی« عدم»ضاگ

سبانی« تقوی القلوب» کند و او را می از آن حقیقتِ وجودی و خداگونگی و حرم خدایی او، پا

 سازد.  می جاودانه کشاند و به ابدیتِ خدا زنده و او رامی پروراند، بالامی تا بی نهایتِ کوثری

 واژگان کلیدی

 نه من ذهنی، حقیقتِ وجودی انسان، گنج حضور.مولانا، انسان شناسی، افسا 
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 مقدمه

سان ترین پرسش علومهمماولین و  سانی، با همه گستره آن، ان ست. از ان سی ا شنا

ی دیگر در گستتتره علوم انستتانی استتت؛ ر توجه به انستتان، استتاس هر مطالعهاین منظ

ستتیاستتی، چنانکه مهم ترین پرستتش فلاستتمه، متنلهان، حکیمان، عارفان و فلاستتمه 

همواره کیستتی انستان بوده استت. این معنا را با مولوی، حتما  و بیشتتر از هر ستمره 

شتوان دریافت. می فکری و معرفتی دیگر صلی اندی سته ا صه عاطمی مولانا ههه ا و عر

در اشتتعارد در ستته حوزه اصتتلی مورد توجه پاوهشتتگران قرار داردس اول، هستتتی و 

ستی؛ دوم، جانِ جهان یا خدا؛ ستی، حرکت و  نی ستی و نی سان. در حوزه ه سوم، ان

ضاد در درون هستی، روح و ماده، و  پویایی وجود، آغاز و انجام و بی کرانگی هستی، ت

صتتورت و معنی از مباحث اصتتلی استتت. در حوزه جانِ جهان یا خدا، ارتباب خدا با 

که جهان و همچنین شناخت صورت بخشِ جهان مورد توجه است. و در حوزه انسان 

و انستتان پیوندگاه جهان و جان جهان استتت، عشتتز، آزادی و اختیار، تکامل ماده تا 

ای وصتتتول انستتتان به خدا ههحرکتِ آن به ستتتوی کمال، حقیقت مر  و بالاخره را

شریمی،مهم ست) شده ا سچهل و یک(. محمدتقی جعمری، 1398ترین مباحث مطرح 

شریمه ستی در  نقل «)انا لله و انا الیه راجعون»کردسمی بقره خلاصه 56مثنوی را به در

(، که نشانگر جایگاه والای انسان و مبدأ و غایت او در مجموعه 136س 1388ازس سجادیه،

ام که حمایل مثنوی را جهت آن نگمته»تی اوستتتتس آفرینش و برنامه معنوی و تربی

ج نهند و بالای آستتتمان روند که مثنوی نردبان معرا کنند و تکرار کنند بلکه زیرپا

گیری و شتتهر به شتتهر گردی، هرگز بر بام استتت، نه آنکه نردبان را به گردن حقایز

 (162س 1376فروزانمر،«)مقصود نروی و به مراد دل نرسی.

 ستقیمت خود را ندانی، احمقی         دانی که چیستمی قیمت هر کاله

 (2652)دفترسوم،

 نداند از ظلوممی د راجان خو                   صد هزاران فضل داند از علوم

 در بیان جوهر خود چون خری                     داند او خاصیت هر جوهری

 (2648و  2649)دفترسوم، 
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اهمیتِ انسان و ضرورت شناخت انسان در آثار مولانا روشن است و چونان ممروض 

سی خوانش پرویز شنا ست، اما مطمحِ نظر این مقاله، باز سان تحقیز ا  شهبازی از ان

سی مولانا ساسِ تدری شنا ست. ا سرمایهاسا ستند به  ای معنوی ههی طولانی وی، م

 5برنامه تلویزیونی که بیشتر آنها  850فارسی زبانان مانند مولوی و حافظ، در بیش از 

شود، بر خوانشی انسان شناسانه از مولانا استوار است. می هارائ هاتبخشی و طی ساع

ساس اطلاع شهبازی بر ا شنامپرویز  ای اینترنتی، متولد ههات موجود از او در برخی دان

ست،که اینک در ایالت کالیمرنیای آمریکا زندگی 1327 شهر ا کند و می شیرامین آذر

زیونی کارشناسِ شبکه جهانی تلوی-به عنوان عرفان پاوه، نویسنده، برنامه ساز و مجری

شتتتود. می معرفی« ورگنج حضتتت»المنمعه فارستتتی زبان و اینترنتی غیرتجاری و عام

سه جلدی از در سیر »ی خود با عنوان هاسشهبازی، همچنین کتابی  گنج حضور؛ تم

را به چاپ رسانده است. « ای مولاناههگنج حضور؛ تمسیر قص»و کتاب « غزلیات مولانا

عنوان هدف، بلکه به عنوان  اگر پیشتتتینیان و بزرگان ما به شتتتعر و زبان نظم، نه به»

  «نگریستتتتنتتدمی نتقتتال ممتتاهیم علمی و معرفتی و فرهنگیای برای اوستتتیلتته

شعر به عنوان 1394)امیراحمدیان، ضای میل مخاطبان و رواج  شتر به اقت ( و آن را بی

 یتتک رستتتتانتته قتتوی بتترای بتتیتتان متتعتتانتتی و نتته ارجتتح دانستتتتتتتن شتتتتعتتر

ی هاتسپنج(، و البته در خصتتوم مولانا، اجابت درخواستت1398دانستتتند)شتتریمی،می

سردی شریمی،عطوفت و نرمخویی جبلی گران از  سی و یک( نیز 1398اد) بوده  مؤثرس

شتتهبازی، زبانِ تلویزیون و گمتگوی مستتتقیم با بینندگان را برای انتقال  استتت، پرویز

شتهبازی را به عنوان  ا برگزیده استت. این مقاله، خوانش انستان شتناختیههاین آموز

، از زبان و بیان ای ایشان از مولاناهههای او و چونان اصول راهنمای برنامجانمایه بحث

ی بارگذاری شده او در سایت گنج حضور، بازشناسی هاسمستند به درشیوای خود او، 

کند. می هی او ارائهاسوی در در« مضتتامین پرتکرار و ابیات پراستتتناد»و در ضتتمنِ 

شهبازی در مطالعات  سی مولانا»خوانشِ  شنا سان  سی دینی»، «ان شنا سان  ، و «ان

؛ در هر حال تواند محل توجه باشدمی «مبانی انسان شناسی عرفانی اسلامی»شناختِ 

ای مولانا تدارک ببیند و ههای پرمخاطب را بر استتاس آموزاو توانستتته استتت شتتبکه

ستوار  سبه ا ساند، این ادعا بر این محا شنا سی زبانان جهان ب صه فار مولوی را در عر
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ه مشتتارکت داوطلبانه مالی بینندگان آن در بر پای« گنج حضتتور»استتت که تلویزیون 

یامی اداره« قانون جبران»چارچوب  بازرگانی پخشهامشتتتود، پ کند و هیچ نمی ی 

رستتاند. ستترپا بودن نمی محصتتولی را حتی اگر کتابی در باب مولانا باشتتد، به فرود

ساعته  ست و چهار  ضور»تلویزیونِ بی سان « گنج ح سخت و آ شرایط  و تداوم آن در 

ای او است. افرادِ هها، حکایت اقبال بینندگان و شنوندگان به برنامهلی همه این سامال

ی تلمنی با برنامه و گمتگوی مستقیم با پرویز شهبازی، افزون بر هاسبسیاری طی تما

سندی فراوان، اظهار شناختهدارند که مومی اظهار خر اند و لانا را از طریز مباحث وی 

دهند. اگر استتتاس این برنامه می ا خبرههپایداری این برنامبر کمک مالی خود برای 

سی»معنوی و پرمخاطب او را  شنا سان  ای او در ههبدانیم؛ چنانکه بینندگان برنام« ان

را دلیل علاقه مرتبا  همین خودشتتناستتی « ی ویاه تلمنیهامپیا»و « ی عشتتزهامپیا»

گردد؛ اما این می آشتتکار شتتمرند، اهمیت بازخوانی آنها برمیمندی و پیگیری بحث

سی از ج شنا ست و مهمباز شمند ا سلوک عملی هات دیگری نیز ارز ترین آنها ابتنای 

معنوی مولانا بر این انستتان شتتناستتی در زبان، بیان و استتتدلال شتتهبازی استتت؛ این 

شناختی در این برنامه، هم  سان  شناختی»خوانش ان پایه عملی طالب »و هم « برنامه 

 شود. می ستهدان« راه حقیقت

آنی و ترین عوامل در فهم مثنوی، دریافت اشتتتارات مولانا از آیات قریکی از مهم

ست، نکته ست و روایات و احادیث ا شارحان مثنوی بوده ا ای که از پیش مورد توجه 

احادیث »حستتتین،  از تلمذ« مرآت المثنوی و یواقیت القصتتت »آثار فاخری چون 

از  بهاءالدین خرمشاهی و سیامک « قرآن و مثنوی» و الزمان فروزانمراز بدیع« مثنوی

س نه(. مواجهه شتهبازی با آیات قرآن 1398مختاری  به بار آورده استت)ر.کس شتریمی،

نیز در سبک و سیاق برخورد او با شعرها یعنی توأم با شیوایی و سادگی در بیان است؛ 

ویِ ستتخن قرآن ممروض برجستتته شتتهبازی در برخورد با آیات قرآنی این استتت که ر

سا شعار  هانکریم همه ان شارات و تلمیحات به کار رفته در ا ستماده از ا ستند، او با ا ه

با زبانی ساده و همه فهم  -و نه تنویلات بی بند و بار-مولانا، به معانی غیرظاهری آیات

شاره سانمی ا سی و برنامه عملی مبتنی بر آن در اینجا مورد کند، که در دایره ان شنا

ای انسان شناختی او و هم اهمیت آن هلره قرار خواهند گرفت، تا پشتوانه استدلااشا
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بازی ند. خوانشِ شتتته بازگو ک عه علوم می را نیز  جام قد و نظر  ند مورد توجه و ن توا

انسانی، مولانا پاوهان، انسان شناسان و انسان شناسان دینی قرار گیرد. این نوشته در 

ها در های او را به پیش کشتتیده استتت. بحثقع بحث این راستتتا، درآمدگونه و در وا

سخ ستند به مولانا آغاز های پرویزاینجا با پا سان، م ستی ان شود، می شهبازی به کی

صر و ممردات آن بیان سلوک عملی مبتنی بر می آنگاه عنا شود و در ادامه نیز برنامه 

سی گمته خواهد شنا سان  ضعف این گیری، برخی نقابِآمد، و در نتیجه این ان  قوت و 

 شود.می خوانش و برنامه عملی مبتنی بر آن ذکر

 پیشینه پژوهش

، «از دیدگاه مولویمبانی رابطه انستتتان با طبیعت »رئوف و حستتتن زاده در مقاله 

از عبدالحستتین زرین کوب، « ستتر نی»اند که در برخی منابع همچون هرچند پذیرفته

سودابه کریمی، اشاراتی « بانگ آب»یک، از ویلیام چیت« اصول و مبانی عرفان مولوی»

شناسی مولانا شده است، اما به درستی، این عرصه را کماکان شناسی و انسانبه جهان

اند. آنها خودِ آن مبانی را در جهت تبیین مباحث تعد تحقیقات دیگر دانستتتتهمستتت

گرفته و در  زیستتت محیطی و استتتخراج الگوی تعاملی میان انستتان و طبیعت به کار

ه کرده خلال اشتتتعار مولانا، بحثی را ارائ چگونگی تعامل و پیوند انستتتان با طبیعت از

یک بیت از مثنوی بررسی »(. اسماعیل پور در مقاله26س 1394اند)رئوف و حسن زاده، 

سان سی عرفانیمولانا در ان سی عرفانی «شنا شنا سان  ، مثنوی را یک کتاب جامع ان

این مقاله بر این بیت مولانا قرارگرفته استتتس استتلام دانستتته استتت، و تمرکز او در 

صد هزاران علمش اندر ست. ست؛ و این بیت را به  هر بوالبشرکوعلم الاسما بگ ا ر  ا

سته  شتگان دان سایر موجودات به ویاه فر ستی تابلویی خیال انگیز از برتری آدم بر  در

س صدها مندی های زیبای عرفانی، بهرهت، بیت گویایی که با طیمی از رنگا سان از  ان

گذارده  هزار علم مایش  به ن مه اللهی را  قام خلی به م یل  هت ن فت در ج و معر

ی انسانی از هایانسان و ویاگ»(. حصارکی، در مقاله 139س 1395است)اسماعیل پور، 

سان را «نظر مولانا ستند به مولانا، ان ست، بر خلاف برخی که « عالم اکبر»، م سته ا دان

سان را  صلر»ان صمات الهی و می «عالم ا سنده، مظهر  سانِ مولانا از نظر نوی دانند. ان

ست، اما باطنی نیرومند  ست و اگرچه در ظاهر موجودی ناتوان ا هدف نهایی آفرینش ا



  35شماره  ،1399پاییز فصلنامه علوم خبری،//  136

تواند مراحل تقرب به درگاهِ احدیت و راه سعادت می دارد که با گرایش به صمات نیکو

سلامت طی نماید و در جهت مخالف،  شبختی را به  ستن به زرق و برق و خو با دل ب

-207س 1395دنیای فانی و زودگذر از راه نجات و خوشتتبختی دور شتتود)حصتتارکی، 

های از آرای تربیتی مولانا و پیش فرضبازخوانی برخی »(. ستتتجادیه در مقاله 206

، در کنار مبانی جهان شناختی و ارزد شناختی به مبانی انسان شناختی «فلسمی آن

سان مولانا نیز توجه کر ست، در بعد ان صالت نمسده ا در  شناختی به وجوهی مانند ا

ضع میانه، توجه به مبدأ  تنکیدرابطه میان نمس و بدن،  صرار بر مو بر اختیار آدمی و ا

و مقصتتتد انستتتان، نهادینگی غملت و نستتتیان در انستتتان و چند لایه بودن وجود 

جادیه در این ( توجه کرده استتت. در حالی که ستت133-138س 1388آدمی)ستتجادیه، 

توان برای تربیت کودکان نمی مقاله ادعا کرده است، بسیاری از اصول تربیتی مولانا را

به کار بست و مولانا را فاقد حرف و سخن برای تربیت در مراحل اولیه زندگی دانسته 

سجادیه،  ست) شهبازی با محوریتهه(، اما برنام150س 1388ا شز»ای  و « کودکانِ ع

های ویدیویی و طبین کودکان و نوجوانان و ارتبابتوجه به خیل مخاتوفیز در آن با 

صویری با این برنامه، این ادعا را به چالش شمی ت شد. با وجود این کو در حوزه  هاشک

سان سانان سی دینی و ان ستند، در هیچ جا شنا سنده نی سی مولانا که هرگز هم ب شنا

ولانا صورت نپذیرفته است، خوانش بحثی از خوانشِ پرویز شهبازی از انسان شناسی م

صه پاوه سانهاشاو در عر ست، و این ی عرفانی و ان شده ا سا  مطرح ن سا سی ا شنا

ست و درآمدی بر نوعی از خوان های ی بی تکلف از بحثهاشمطالعه از این منظر نو ه

مهم انستتان شتتناختی و ستتلوک عرفانی مبتنی بر آن استتت. در مقایستته با برخی از 

شهبازی کامل که مطالعاتی شد، خوانش  شاره  نماید، هم به دلیل جامعیت می تر هما

شد و  ها بیان خواهندحثتر، که در بای قویهلاستنادات و هم به دلیل جنس استدلا

ه برنامه ستتلوک معنوی با ابتنای بر همان خوانش انستتان شتتناختی، که این هم ارائ

 سازد. می تمایزوجوه، خوانش شهبازی را از برخی مطالعات موجود م

 

 کیستی انسان-1  

 دمددرمی من به لیکن کجا، از شعر کجا، من
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 کیمسن؟ هیس گویدم آید که ترکی یکی آن

 (1949)دیوان شمس، غزل

هرلحظه آن  پرستتتد که کیستتتتی؟می نوازد ومی هرلحظه، زندگی در گودِ من

ی؟ ترک و زیبا، گویدس آهای تو کی هستتتتمی زیباروی، به هرکدام از ما با ندایی بلند

سخ ست و پا ست. جدا از زبان، رنگ و مکان ا ی که باید گمت هم جدا از این نماد خدا

شکار تو را مو به مورنگ سخِ مالک الملکی که نهان و آ ست، پا  ها و تنوعات ظاهری ا

 داند حتما ترک، تاجیک، زنگی یا رومی نیستسمی

 ترک کی؟تاجیک کی؟زنگی کی؟ رومی کی؟

 ه داند مو به مو سر و علنمالک الملکی ک

 (1949)دیوان شمس، غزل

 این انسان، کیستی بر مولانا ترین پرسش مولانا و زندگی است. پاسخِپس این مهم

ست سان که ا شتر حقیقت یک ان ست، خداگونگی هم آن و ندارد بی سانی اما او  که ان

شده حقیقت این متوجه ست، ن صمی همان دارد، خود از که شناختی ا ست و  از که ا

سند او از اگر و دارد ذهن در خود ستی؟ بپر سی چه فرزند عنوان، و نام از کی  بودن، ک

 بین از و جهانی این نوعا  و شتتتناخته آنها با را خود که چیزهایی همه و دنیوی جایگاه

و  انستتان خدایی وجه همان انستتان، وجودی کند. حقیقتمی معرفی هستتتند رونده

هویت خود را  و دارد خود از خود ذهنِ در انستتان که اوستتت، اما آنچه «خداگونگی»

 .«ذهنی من افسانه» :است افسانه یکس است مشلول داند و بدانمی همان
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 ای آنههمؤلفذهنی، عناصر و  .افسانه من1-1
 ذهنی منِ : مثلث افسانه1شکل شماره

 منبعس برنامه گنج حضور

 
 

 همانش با چیزهای گذرا 

 همانیدن و همانش به معنای هم نمس و مثلثِ لثِخودمشتتتلولی، مث این مثلثِ

شهبازی، ذهن را به  هایشدگ هویت ست.  سمی ا شیاری این جهانی و ج و بیان هو

یک موتور به  ثا که محتوا و نیرویی دارد. هرمی م ند   من ذهن و فکر در که چیزی دا

 پول، ،خانواده اعضتتای وبقیه 2همستترم، فرزندم پدرم، برادرم، مادرم، خودم، گنجدسمی

 دوستتتت، تمریح، اجتماعی، موقعیت ،هاشنق ا،ههحرف کار، من، ارزد با چیزهای همه

همان محتوای تشتتکیل دهنده منِ  انواع باورها و ...، اینها ،هاشدردها و رنج دشتتمن،

ساس تخم ثانی فاسد و پوسیده هایذهنی هستند. همانیدگ ی ما همه کشت دوم بر ا

ست)دفتردوم، سان با غملت یا تلافل، به اینها (. 1059من ذهنی ا حسِ »و « وجود»ان

هامی تزریز« هویت بیند؛ حتی می کند و خود را و همه چیز دیگر را بر حستتتب آن

سازد، که البته باید آن را هم بیاندازد، چرا که باید با می خدایی نیز در من ذهنی خود

 خدا زنده شود. 

 

 آن خداست آنکه در اندیشه ناید،                     هرچه اندیشی، پذیرای فناست

                                                           
 عبسمبارکه سوره 34-37آیات  به سیاقخانواده  .توالی و ترتیب اعضایِ 2
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 (3107)دفتر دوم، 

و سیری ناپذیری و حد یقف « خواستن و خواستن و خواستن»نیروی این موتور،  

شعارگون ستن با  شتن این خوا شتر»ایی چون ههندا ست. این محتوا « بهتر هرچه بی ا

هویت کند، از اند، هر آنچه که من ذهنی، انستتتان را با او هم آفل هرچه باشتتتند همه

شریمه  ست. آفل از   عَلَیْهِ جَنَّ فلما»انعام و از زبان ابراهیم خلیل)ع( 76جنس آفلین ا

َلَ فَلَمَّا  رَبِّی هَذَا قاَلَ کَوکَْب ا رَأَى اللَّیْلُ ْآفِلِینَ أُحِبُّ لا قاَلَ أفَ (، در ادبیات 76)انعام/ «ال

 ی شهبازی آمده استسهاسمولانا و در

 بود آفل خلیل، معبود نیست                      بود کامل دمی م،ک دم یک آنکه

 الآفلین لااحب دلبر، نیست                           این و آن گه و، باشد آفل آنکه

 (1430و1431)دفترسوم،

نیستتتند،  انستتان بودن نهایی حتما  حالتِ باشتتند و آدمی توانند هویتنمی آفلین

در دل او  و بیایند، انباشتتته شتتوند او مرکز در باشتتند، نباید وا دید عینک نباید اینها

عدی خود ستتتخنس خود جای به تعبیر ستتت ند،  ید دلبستتتتگی را »کن پا چه ن هر

 این زندگی هوشیاری و «جهانی این» همه، (، اینها30س 1376سعدی شیرازی،«)نشاید

نیست؛  او هستند. آدمِ مسجود از جنس فضای اطرافِ افکارد جسم به ناظر و جهانی

 حتما علف خشکِ خاک یا ریشِ گاو نیستس 

 خاک، چه بود تا حشیش او شوی؟!               گاو، که بود تا تو ریش او شوی؟!

 (534)دفتر اول،

آورد کهس من افول کنندگان را دوستتتت زار دین فریاد برمیشتتتاهباز جان در چمن

 ندارمس

 ای لا احب الآفلینههنعر                                  شدصمیربازجان در مرج دین

 (2811)دفترششم،

 قضاوت

است، اما  «خاموشی» بایسته و شایسته خداوند است و انسان کارِ در حالی که قضا

 استتاس بر ی هویتی دروغین منِ ذهنی گرفتار استتت به ستتنجیدنهایآنگاه که در باز

و  این و آن کردن بد و خوب و ذهنی و در واقع آیینه کاستاز خود، منِ و هایهمانیدگ
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شتتود. قضتتاوتِ من ذهنی از توجه به دیگران، گمت و می داوری خود و خدا مشتتتلل

تا داوری خود و خدا و مقدرات او بر  ها  ها، داوری آن ها، کنجکاوی درباره آن گوی از آن

 شود. می را شامل هایاساس همانیدگ

 مقاومت

سنله یعنی مقاومت؛ شتن م سی و چیزی درون یا در فکری با دا یعنی  بیرون؛ در ک

یی هاشو واکن هانکند، و موجبات هیجامی به خود جذب فکر انستتتان را هر آنچه که

شتتود. می چون ترس، عصتتبانیت، نگرانی، نا امنی، دوستتت داشتتتن و مانند آن در او

منِ ذهنی و  استتتت. مقاومت، از آن کننده تشتتتدید و قهرِ از زندگی برایند مقاومت،

 و محدودنگری انستتانِ هم هویت شتتده با آفلین فضتتابندی استتاسِ هک استتت «منیت»

شود، هیجانی را می است. هر آن چیزی که با من ذهنی، در فکر و جان کسی سر ریز

 او را شتتتکل« مقاومت»یی را در او برمی انگیزاند، هاشآورد و واکنمی در او به وجود

 دهند.می

 هست مخلوقی هر نمس در مرض، نوی             ست بده خیری انا ابلیس علت

 (3216)دفتر اول،

 ی منِ ذهنیهایسایرِ ویژگ

ساندن ویاگ شنا ستند به «منِ ذهنی»ی هایشهبازی برای  صاف دیگری نیز م ، او

 کند که فقط در اینجا عناوین آنها بیانمی ی مختلف بیانهاساشتتتعار مولانا در در

ستا هایاین ویاگ شوند؛می شهبازی، دا  کردن تلف برای «ذهنی منِ»ناتمامِ  یهانرا 

خورد، برخی از می داند؛ هر ویاگیِ من ذهنی به سه گانه فوق ارجاعمی زندگی فرصت

 مسنله»، «بینی سازی و مانع مانع»، «بینی دشمن سازی و دشمن»آنها عبارتند ازس  

خوشی »، «کرامت جویی و توکل، بدون کار»، «گریسرزنش»، «بینی سازی و مسنله

سان با شی»، «تنگ نظری»، «بخل»، «چیزها و ک متوجهِ »، «حسادت»، «محدود اندی

استتیرِ الما ، اجستتام، اشتتکال و »، «ستتیر و غرق درمَجازگِذشتتته و آینده»، «دیگران

سمی»، «تکاثر و زیاده طلبی»، «هامفر شیاری ج شیاری به هو ستن هو آغاز »، «فروکا

اهل چون و »، «منِ ذهنی و عقل جزویتکیه بر خرد »، «گمتار یا رفتار با نارضتتتایتی

یا»، «استتتیر هیولای نمس»، «چند هل دن یا و ا بان گوی دن له قر ل»، «ب ندِ ع ، «هاتب
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غا»، «رنجیدن با توقع از دیگران»، «ناستتتپاس و قدرناشتتتناس» همانشِ »، «اهل دَ

سته سر آفرینی»، «هامو دار هامدانمی غرورِ»، «پیو سازی و درد سر  فرامود »، «درد

ی کهنه برای هم هویت ستتتاختن آدمی با هاشن خاطرات بد، حوادث بد و رنجنکرد

، «دیدن با دیده تن»، «مستتنله چونان ابزار من ذهنی برای نگه داشتتتن دردها»، «آنها

بر جدایی، نماق  تنکید»، «گرفتار بلایا»، «ناشنوا به پند دل»، «دوستِ فتنه و آشوب»

، «اهل ناراستی، بی حیایی و نماق»، «شکاک» ،«مقلد از جمع و کار دیگران»، «و دعوا

به ارزد خود» هل  مل»، «جا قت حرف و ع طاب مدمی مزاج»، «عدم م بانی »، «د قر

، «ناخود»، «جماکار»، «طلبکار»، «محروم از گرامیداشت و فراوانی خداوند»، «اتماقات

 گرفتار خارستتتان»، «اهل قیاس و مقایستته»، «متمایل به کنترل کنندگی این و آن»

، «دیتتدن بتتا آینتته خیتتال و دیتتدن کا»، «اهتتل کین و کینتته»، «ذهن و داراللرور

 و ... .  «ادعا»، «رنجش» ،«توقع» ،«شکایت»، «ستیزه»، «اعتراض»،« پندار کِمال»
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 : افسانه من ذهنی2شکل شماره

 منبعس برنامه گنج حضور

  
 

 ای آنههمؤلف.حقیقت وجودی انسان، عناصر و 1-2
 انسان وجودی ثلث حقیقت: م3شکل شماره 

 منبعس برنامه گنج حضور

 
سانِ ست که با واهمانش،  ان سانی ا ست. او، با « هوشیاریِ حضور»خدایی، ان یافته ا

 رود در آمد ره دو شکر و صبرِ پیوسته و تبدیل آنها به خاصیت وجودی خودکهس این

( از 21شمس،غزلرا)دیوان  راه دو مرین دید نتان تو روی شمع نعم.بی شکر یا صبر یا
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شزِ  ست تا عا شزِ « بخشندگیِ»و « آفرینندگی»خود زندگی آموخته ا خداوند و نه عا

 او باشدس« ایههآفرید»یا « هاتنعم»

 عاشز مصنوع، کی باشم چون گَبر                عاشزِ صنع توأم در شکر و صبر

 ( 1360)دفترسوم،

شایش کوثری فراخ کند، و  با  سینه خود را با گ سته به تا  شتِ اول»توجه پیو «  کِ

ست)دفتردوم،50)ق/ «الْنَوََّلِ باِلْخَلْزِ أفََعیَِینَا»خودس  (، آن را 1059( که کامل و بگزیده ا

ا کند و با تسلیم و رضا و عدم کردن مرکز و با استلمار، هلآینه تجلی حُسنِ سلطان د

سته مقام آدمی و وجه خدایی اودرون و دلِ خود را، چنان شای سته حز که  شای ست، 

ست؛ برآیند این همه  سینه گشوده شده ا سان، همین  سازد. حقیقتِ وجودی ان تعالی 

 و پرهیزکاریِ برخاسته از مرکز عدم است. « تقوی القلوب»

 و بازگشت به اکنون استغفار :واهمانش

کارِ انسان خدایی، واهمانش از آفلین و منِ ذهنی و مناسباتِ من ذهنی، از قضاوت 

کند تا با آفلین هم می ی آن استتت. او پیوستتته مراقبتهایت تا ستتایر ویاگو مقاوم

عملی انجام ندهد، او پیوستتتته هویت نشتتتود، و با مناستتتبات من ذهنی، ستتتخنی یا 

و امور  زمان، فرم ،هایدارد، به خوابِ ذهن و همانیدگهای همانیدگی را برمیعینک

 گردد.می به حضور بازرود؛ او با استلمار نمی پیش پا افتاده و سطحی

 مر  حاضر، غایب از حز بودن است         عمر بی توبه، همه جان کندن است

 (770)دفترپنجم، 

 کندسمی از لحظه ابدی و هوشیاری از جنس نظر، نگهبانی و مراقبتاو  

 خُنکُ جانی که بر بامش همی چوبک زند امشب

 شود همچون سحر خندان، عطای بی عدد بیند

 (582س، غزل)دیوان شم

همانیدگی یعنی غم، و پدرِ درد و ابی لهب، آتش و عطش ممرب منِ ذهنی استتت. 

ی هامی ذهنی همراه او، هیزم بیارِ و هیزم کِش غهانزن چونان نماد من ذهنی او و م

ای از لیف خرمای غم بیاندازد، زودا که او به آتشتتتی آدمی استتتت تا بر گردن او حلقه

 هاماستتتلمار، راه مواجهه با این غ ای همانیدگی او رخ نماید.شتتعله ور در افتد و درده
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ست که با تاباندن آن به من ذهنی، ضور ا شیاری ح ستلمار، نورِ هو ست. ا توانیم می ا

  ابزارهای آن را از آن بستانیم.

 سکلیده را( مسد حبل) خود ز بینیم           ببریم چونک او، جمتی و بولهب از

 (26)دیوان شمس،ترجیعات

شناختِ« کارکن» ستلمار و انداختنهایشدگ هویت هم در بیت پایین،   با آنها ، ا

است تا با رهیدن از زلیخایِ « یوسف»فضاگشایی، صبر، شکر، پذیرد و رضا و دیدارِ 

 پیرِ همانیده من ذهنی به زندگی زنده و برنای جاودانه شود.

 کارکن آمد، خالز امر به غم                           استلمارکن تو بینی غم چونکه

 (836)دفتراول،

 لبیب ای سر و زر زن زمین بر                    طبیب این نُکس، پیش گرنخواهی

 (2727)دفترسوم،

ضطراب« ریب المنون»، همچنینهایبرایندِ همانیدگ ست، مر  و ا  ریب المنون، ا

طور، وام گرفته 30ریمه نیز استتت، که مولانا از شتت زمانه هایستتختی و روزگار حوادثِ

اعِرٌ یَقُولُونَ امْ»استتتس   من جزایِ و زاده حوادث، و هاس، تر«المَْنُونِ رَیْبَ بِهِ نَتَرَبََّ ُ شتتَ

 ای ناتمام منِههافستتان منجلاب در شتتدن غرق و ذهنی من در استتارتِ زاده و ذهنی

خداوند  گاه ندایی از ستتوی ویروس، کرونا مثل جمعی و فردی ابتلائات ،استتت ذهنی

تا انستان به خواب رفته را بیدار کند، تا اغیار را یار نپندارد، و متوجه حقیقت  هستتند

 نه و هستتت خداوند بپرستتد از کیستتتی خود؟ و آنگاه بداند از تا وجودی خود گردد،

 رهایی داردس المنون ریب از به یقین رسیده، انسانِ آفلین؛ و تنها و ذهنی برساخته منِ

 المنون ریب از آمن کلی عقل                         نگون گه یرهچ گاه جزوی عقل

 (1145)دفترسوم، 

 شُکر

کر، برایندِ مرکزِ عدمِ انستتان خداگونه و کلیدِ کر، برای او قانونِ  شتتُ رضتتا استتت. شتتُ

ست و تا هر لطمی را از « برگرداندن» «  آفریدگار»تا « آفریده»و از « حز»تا « خلز»ا

شتتناستتد، انستتانِ شتتاکر به شتتکرانه حز، می نیازمندکار فزونجبران نکند، خود را 

شُکر کردن، منتظر نعم ست تا در  سی را آموخته ا شنا شد. او،  هاتقدر و بند آنها نبا
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شُکرِ وجه شرف کند، و به عنوان اشرف مخلوقات، به دنبال می حزِ هر ذیحقی را اعطا

»  کندسمی ه زندگی جبرانآید و آن را با زنده شتتتدن باد برمیخود یعنی خداگونگی

شْکُرَ أَنْ أَوْزعِْنیِ ََربَِّ ضَاهُ صَالِح ا أعَْمَلَ وَأَنْ وَعَلیَ وَالِدَیََّ عَلیَََّ أَنْعَمْتَ الََّتیِ نِعمَْتکََ أَ  تَرْ

الِحِینَ عِباَدِکَ فیِ بِرَحمَْتکَِ وَأَدْخِلْنیِ رو، بستتتیار کوشتتتنده، (. از این 19نمل/«)الصتتتََّ

شُکر، حز ی شُکر و آفریدگارِ بی حد و اندازه خداوندِ آموزنده و سپاسگزارِشناس شاکرِ

 شکِر است. 

 رود نعمت سوی کی شکرباره،                    بود نعمت از خوشتر نعمت، شکرِ

 (2895)دفترسوم،

 صبر

آدمی سودای عدم داشته و بر آن ثبات داشته  است تا مرکزِ« عدم»صبر، خاصیتِ 

؛ انتخابی آگاهانه و دردی هوشتتیارانه و مراقبتی پیوستتته، تا هیچ و بر آن پایدار بماند

صبر، رحمت را جذب و صبر،می را سینه چیز جدیدی در مرکزِ او نیاید؛  شاید.  به  گ

کش و شتتتابِ ذهن،  با مقیاس، خط ذهن، در با خداوند از نشتتانی جستتتجوی جای

آورد؛ چنین می در حز یکتایی فضتتتای را در ذهن، یا آفریدن خدایی ذهنی، انستتتان

سنگ سازنده« صبر» شریمه« حز»ای هم  ستس  3در  صرا صَواْ »ع صَوْا باِلْحَزَِّ وَتَوَا وَتَوَا

 «.باِلصََّبْرِ

 است علت نشان جستن، نشان وین          است رحمت جَذوبِ خاموشی و صبر

 (2725)دفترسوم،

 ی حقیقت وجودی انسانهایدیگر ویژگ

ی انستتانِ عارف به حقیقتِ های، دیگر ویاگ«صتتبرواهمانش با استتتلمار، شتتکر و »

ای متعدد ههکنند. برخی از آنها در زبان و بیانِ شهبازی در برناممی خویشتن را تبیین

 هایرواداشت خوب»، «شادی بی سبب»، «فراوانی اندیشی»گنج حضور چنین هستندس 

ضور»، «کمک به موفقیت دیگران»، «برای همگان هایو نیک توجه به »، «دیاب ناظرِ ح

بی »، «هوشتیاری حضتور»، «کوثری»، «متمرکز در اصتلاح خویشتتن»، «جان و معنا

تستتلیم کن فکان »، «تستتلیم قضتتای الهی»، «آغاز با رضتتایت و تستتلیم»، «واکنشتتی

وارسته از »، «رها از چند و چون تن بینان»، «دست در دست خِرد زندگی»، «خداوند
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 که خداداند؛ آن را می»، «واهمانش پیوستتتته»، «امافیه لا به دنیا و»، «هیولای نمس

ست»، «دهدمی که خدا دارد؛ آن را« »آموزدمی ستنِ دان شتههبی اعتبار دان ای هها و دا

هل پذیرد»، «آفریننده»، «من ذهنی هایتهاشمرکزِ جوشتتت»، «ا ، «ی درونی بی ن

ننده دغَای حل ک»، «بینا به جانِ پرفن»، «دیدن با چشم عدم»، «دیدن با چشم دل»

، «متواضتتع»، «شتتنونده پند دل»، «ی همان منن ذهنی از طریز خداوند و نه چارهم

اهل راستی »، «چراغ»، «ایبخشی از راه حلِ هر مسنله»، «ناسقدرش»، «حز شناس»

بلوغ »، «دارنده شتترح صتتدر»، «اهل همکاری و تعاون»، «عاقبت بین»، «و درستتتی

به ارزد خود»، «عاطمی قت فکر و عملمطا»، «عارف  نده »، «متعهد»، «ب پاس دار

شت و فراوانی خداداده ضر در اکنونِ ابدی»، «گرامیدا شت اول»، «حا ، «پاس دارنده ک

ستتکوت »، «عدم بین»، «اهل حیرت و وله»، «باوفا»، «عذرخواه از خداوند و مردمان»

لد»، «شتتتنو نه مق هل دین»، «گشتتتاده دل»، «دل گلشتتتنْ»، «محقز و  هل »، «ا ا

مواجهه با »، «عقل عاقبت بین»، «عقل پایان نگر»، «عقل پایان بین»، «روردارالستتت

 از حقیقتِ خداگونگی انستتانی ستترچشتتمه هایو ... ، این ویاگ« هرچیزی با انبستتاب

سه گانهمی شوند، بسطمی گیرند، پروردهمی سانِ یابند و از همان  شعاع وجودی ان ی 

 یابند. می خداگونه جان و رزق گرفته و قوت و استیلا

 

 ای حقیقت وجودی انسانهلاستدلا-2

با اینکه در خورِ ذکر نبودیم موضوع آفرینش شدیم، سرلِطف بی نهایتش، او از روحِ 

خود بر ما دمید، ما را شتتایستتته دامان ربوبیت و تربیت ربانی خود کرد، کرامتِ زنده 

به بحر ای آبگیر.ننگ شدن به دریای بی پایانِ کرم خود را به ما بخشیدس مَنمذی داری 

ستن از غدیر)دفترپنجم، سته بهره1070دار از آب ج شای مندی از ( و ما را این چنین 

کوثر بی پایان خود نمود، تا انستتانی که چنین شتترفی یافته استتت، با هوشتتیاری و 

صفِ  شایی، و ضاگ ( خود را بازیابد و مرکزخود را محل 1510دفترچهارم،«)جبریلی»ف

 و مسجود ملایک، مرادِ مراد و هدفِ آفرینش شود.   تجلی خدا کند، و هم

 .قاعده هَل اَتی2-1

 (.1مَذْکُور ا)انسان/ شَیئْ ا یَکُنْ لمَْ الدََّهْرِ مِنَ حِینٌ الْإِنسَْانِ أَتىَ عَلىَ هَلْ
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 اتی هل خواندند تو بر ،هانقر تو بودی نیست

 خطا مخوان را حز خط دل، نقش حقست خط

 (243)دیوان شمس،غزل

  برزند سر عدم از چون هستیت ببینی ات

 اتی هل شهسوار و کامکار مطلز روح

 (155)دیوان شمس،غزل

 .قاعده نفخت2-2

 (72رُوحیِ)م/ مِنْ فِیهِ وَنمََخْتُ

 علل موقوف نه است فیکون کن او کار        بپذیر نمخت ز رو دهدت جان او دم

 (1344)دیوان شمس،غزل

 .قاعده الست2-3

تُ»  پیامِ الستتت به انستتان این استتت که او از (172اعراف/«)بَلىَ قاَلُوا  بَِّکمُْبِرَ ألََستتْ

است و وفا نکردنِ به الست،  خداوند و زندگی است. الست، همان تربیتِ حضور جنس

اقرار کند تا « لستتتتا»استتتت. انستتتان هر لحظه باید به  ذهنی من ترین جمایبزر 

وفادار و انسانِ من ذهنی، جماکار است.  اد کار کند. انسانِ خداگونه،هوشیاری درونی

 کند، باید از جنس زندگی شود.  زندگی انسان به جای اینکه

 یاد به را آن آرد کو هست کسی هیچ        پست گمت دگر چیز الست روز دلبر

 مزاد در ندهم من را خویش ساخته         ساختم خودت بهر تاختم تو به گمت

 مراد مراد گمت کیستم من گمتم                 همه مراد گمت کیستی تو گمتم

 (884)دیوان شمس،غزل

ای نیست، اگر من، مرادِ همگان هستم، انسان، مرادِ من است؛ موضوع هیچ مزایده

 یابد. می ماند و حیات جاودانهمی برای من است، او مرادِ مراد است. او پایِ بلی الست

 شد مست و دوان پای شد، الست مستمع

 ضیَمران و بید و لاله شد، هست و او بد نیست

 هست گردندمی اعراض و جوهر                    الست آید همی وی از دمی هر

 (1832)دیوان شمس،غزل
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 .قاعده کرامت2-4

لنَْاهُمْ وفََ الطََّیَِّباَتِ مِنَ وَرَزقَنَْاهمُْ وَالْبَحْرِ الْبَرَِّ فیِ وَحَمَلنَْاهمُْ آدَمَ بَنیِ کَرََّمنَْا و لقَدْ»  ضتتََّ

 (70اسرا/«)تمَْضیِل ا خَلقَنَْا مِمََّنْ کثَِیرٍ عَلىَ

 وجه این گرامیداشت، اجازت حضرت حز به زنده شدن به اوست. 

 برت آویز اعطیناکَ طَوق                                 سرت فرق بر کرمناست تاج

 (3574)دفترپنجم، 

 هم به خشکی، هم به دریا پا نهی                          یشَه تو ز کَرََّمنَا بَنی آدم

 (3773)دفتر دوم،

 .قاعده کوثر2-5

خواهد زندگی ببخشتتتد،کوثر و فراوانی می ( زندگی،1کوثر/«َ)الکَْوْثَر أعَْطیَْنَاکَ انَّا»

ضادِ ست.  «منیت» زندانِ و نظری تنگ دوزخ و خزانِ کوثر، خود را ارزانیِ او کند. مت ا

از افستانه من ذهنی، دل و خوی کوثری و رواداشتتِ خیر و خوبی انستان با گذاشتتن 

 کند. می برای همگان و همه چیزها را پیدا

 کوثری اویم فضل دست کرد                         شری و شور از پر بودم دوزخی

 (4166)دفتر پنجم،

 گلستان ای بهار چون کوثر هست                 خزان سرمای همچو دوزخ هست

 (4170)دفتر پنجم،

 اندوخته و نابت وی از گردد                        سوخته هر که چیست؟ کوثر کار

 (4168)دفتر پنجم،

 .قاعده تجلی2-6

 نمس و حسد چه باشد؟ آیینه معایب         عشز و طلب چه باشد؟ آیینه تجلی

 (306)دیوان شمس،غزل

 (143اعراف/«)صَعقِ ا مُوسىَ وَخَرََّ دکَ َّا هُجَعَلَ لِلْجَبَلِ رَبَُّهُ تَجَلََّى فلمَََّا»

 فسانه را این مخوان برخود، بخوان                         زکوهی کم نی ربُه، تجلی

 ( 2346)دیوان شمس،غزل
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رفته است، انسانِ خشک لب  رود، آفتابِ نعمت او زیر ابرنمی از مرده، توقع زندگی

افسانه بخواند، مر  خود را فاد سروده است. از آب حیات، اگر حقیقت الهیِ خود را 

 تکَُونُوا ولََا»استتت. « خود فراموشتتی»حشتتر، 19، بر مبنای شتتریمه «فراموشتتی خدا»

سُوا کاَلََّذِینَ سَاهمُْ اللََّهَ نَ سَهمُ فَنَنْ ست. مولانا خطابِ «أَنمُْ سیانِ وجه خداییمان ا ؛ چون ن

تو چرا خود را کم از کوه  کرد،دهدس خداوند خود را بر کوه آشتتتکار می بیداری ستتتر

با این همه نشتتتان و رنگِ هویت و حقیقتِ دانستتتته ، «نمخت»، «هل اتی»ای؟ تو 

را افستتانه بخوانی و نه « منِ ذهنی»، بایستتتی «تجلی»و « الستتت»، «کوثر»، «کرمنا»

 حقیقتِ خود راس 

 هم بر فَلکَتا رَوی هم بر زمین،                   تو به تن حیوان، بجانی از مَلکَ

 (3776)دفتر دوم، 

 : حقیقت وجودی انسان4عکس شماره 

 منبعس برنامه گنج حضور

 
 سلوک نظری و عملی معنوی -3

شهبازی از  سلوک نظری و عملی یا برنامه معنوی دهد، می هارائ« خانِ مولانا»که 

 دد.  گرمی خورد و با آنها روشن و مستدلمی پیوسته به مضامین انسان شناختی ارجاع

 .راه معرفتی خداگونگی3-1
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همه آنچه که از انسان و حقیقتِ او بیان شد، همان راه معرفتی خداگونگی اوست، 

را درستتتت « خطِ دل»او باید پیوستتتته همین مضتتتامین را بر خود بخواند، البته اگر 

 بخواندس« دیده جان»بخواند، یعنی با 

 بود بین پرفن جان جان، دیده                           بود بین تن دایما تن دیده

 (654)دفترششم،

 نگیردس «هست»تا نقشِ 

 کبود و کور او، پیش هستی چیست                 بود نیست بباید او هست پیشِ

 (518)دفتراول، 

ستی»و  شناخته و با « عدم»و « نی آن را بجوید، که هر جهدی « درعدم جهدِ»را 

  است. « جهدِ بی توفیز»غیر از آن، 

 نعم بلی،س عدم گمت عدم، در رسید بانگ

 شادمان و سبز و تازه قدم، طرف آن نهممی

 (1832)دیوان شمس،غزل

 دید معدوم همه را هستی ذات                      پدید آمد عدم از کو ایدیده

 (826)دفترششم،

 پناه آمد آن و ترسند عدم کز                      راه کردند غلط زین عالم جمله

 (822)دفترششم،

 .راه عملیاتی خداگونگی: تقوی القلوب3-2

 صتتمر دهد، بهمی ، برنامه عملیاتی خداگونگی او را نیز نشتتان«شتتناختِ انستتان»

ساندنِ ضاوت» ر ساندنِ  حداکثر و به «آفلین با همانشِ» و «مقاومت»، «ق ، «صبر»ر

ستتت؛ برایندِ اینها و زنده ستتاختن آنها از درون، نستتخه عملی ا« استتتلمار» و «شتتکر»

عَائِرَ یُعَظَِّمْ و مَنْ»استتتتس« القلوب تقوی»یعنی « راه»همان  َّهِ شتتتَ  تقَْوَى مِنْ فَإِنََّهَا اللَ

(. راه عملیاتیِ خداگونگی آدمی، تقوای برخاستتته از دل استتت؛ چون 32حج/«)القُْلُوبِ

 من»ابتر  دیدِ از استتتت، اما زندگی نیروی افزا، معرفت جانِ دید از پارستتتایی و پرهیز

 تواند محرومیت خوانده شود.می «ذهنی

 شادیی را نام بنهادی غمی                                 یار را اغیار پنداری همی
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 (3782)دفترسوم،

 توان دریافت. می و نه خواند توانمی ذهن، نه با را حز خطِ

 القلوب تقوی از گونه گل نهد کو               خوب روی آتش به گردد سیه کی

 (3706)دفتراول، 

 گشایی فضا اصلِ
 : تسلیم و فضا گشایی5شکل شماره 

 منبعس برنامه گنج حضور

 
«  مقاومت»شود. فضاگشایی، متضادِ می ممکن« گشایی فضا اصلِ»تقوی القلوب با 

لحظه و پذیرد  این وقایع و حوادث پیرامون فضاگشایی ت.من ذهنی اس« قضاوتِ»و 

سلیم خ سرِ ت سان ویاگی بهترین داوند،آن  ست. با خداوند امتدادِ عنوان به ان ضا ا  ف

شتتتود. به عبارت می جاری زندگی خِرد و گذاردمی ما مرکز در خداوند پای گشتتتایی،

« جزا و عدل حز»کنم، تا او قضاوت کند و کار من تسلیم  به نمی من قضاوت»دیگر، 

ضا است تا خرد زندگی و اراده او ( به عنوان عملی پویا و گستراندن ف427ششم، )دفتر

 «مرا اداره کند.-و نه الگوهای شرطی شده منِ ذهنی-

 حکم حز گسترد بهر ما بساب

 کهس بگویید از طریز انبساب

 (2670)دفتر اول،
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و « واهمانش» با است که مرکزمان و دلمان درونمان، گشوده فضای ما دارایی تنها

بازگشتتت به  شتتده، گشتتوده فضتتای همان شتتود، عدم،می ممکن مرکز، کردن عدم

شیاری حضور و اکنون و ضای یکتایی»پا گذاردن در  هو شایی، «ف ضاگ ست. ف  برایندِ ا

شی فراوانی کوثرخدایی، و لطف صول کرامت و اندی ست. ح  کارِ  نیازمند آن خداوندی ا

 است.  انسان

 خود صاف پاک ذات ببینی تا                  خود اوصاف از کن صافی را خویش

 (3460)دفتراول،

شدن در ذات « قاعده محو»این همان  ستلرق  ساختنِ وجوه خود و م یعنی زایل 

 حز تعالی است. 
 ور بود زنده ز دریا کی رهد                                آب دریا مرده را بر سر نهد

 (2842)دفتراول،

سر آب ست و در دریامی مرده، در دریا بر  ست و پا آید، اما فرد تا زنده ا زند، می د

برد. پس راه نجات جز این نیستتت که آدمی به ستتان مرده از اوصتتاف نمی جان به در

 بشری باز رهد. 

 بحر اسرارت نهد بر فرق سر                            چون بمردی تو ز اوصاف بشر

 (2843)دفتراول،

ضیات و محدودی شری، تهی و از مقت صاف ب سانی رها ی هاتفقط آنگاه که از او ان

 س یازده(.1388گیری)شریمی، می شوی، در دریای اسرار بر سر آب جای

 عملی فضاگشایی گام چند

شتتتود. دعایِ می گشتتتایی ممکنآید و آن با فضتتتامی تقوایِ واقعی، از مرکز دل

(. در اینجا ده 25طه/«)صَدْرِی لیِ اشْرَحْ رَبَِّ»است. « شرحِ صدر»فضاگشایی و تقوی، 

 یا ناظر به عمل به عنوان نمونه از زبان و بیان شهبازی در این راستا بیانبرنامه عملی 

 هستندس   « انسان»شود، این ده مثال نیز روایتِ می

 «قبله»تغییرِ -1

 جانب از و حز به که این دگرگونی روی بگردان، «حضور» قبله به «ذهنی منِ» از

 قدْ »استتت.  «عدم» به «من» و از «حز» به «ذهن» از دگرگونی این استتت؛ پروردگار
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مَاءِ فیِ وَجْهکَِ تقََلَُّبَ نَرَى اهَا قِبْلَة  فَلَنُوَلَِّیَنََّکَ  الستتََّ طْرَ وَجْهکََ فَوَلَِّ  تَرْضتتَ جِدِ  شتتَ  المَْستتْ

 (.144بقره/«)شَطْرَهُ وُجُوهکَمُْ فَوَلَُّوا کنُْتمُْ مَا وَحَیْثُ  الْحَرَامِ

 ینهکَم لم الذی هذا نحوَه                                  وجهکَم فولو کنتم ما حیث

 (3745)دفتر دوم،

در هر وضتتعیتی فضتتاگشتتایی کنید، فضتتاگشتتایی، رو به خدا کردن استتت، فقط با 

 شود. می فضاگشایی و تسلیم است که ما رویمان به او باز

 سخره هر قبله باطل شوی                       یک زمان زین قبله گر ذاهل شوی

 (2628شم، )دفترش

 معامله با خداوند-2

به بهایِ جنتِ حضور، جاودانگی و زنده کردن او به زندگی، خداوند مشتری انسان 

 مکاره دنیا به بهایی ناچیز از کف ندهد و دچار استتت، تا آدمی یوستتفِ خود را در بازار

شود. البته چنین  سایرِ خریداران را « بهایی»و چنین « خریداری»حسرتی بی پایان ن

سایر ثم ست.  هاناز اعتبار انداخته و  ساخته ا شْتَرَى اللََّهَ إِنََّ»را بی بها   الْمُؤْمنِِینَ  مِنَ ا

 (. 111توبه/«)الْجَنََّةَ لَهمُُ بِنَنََّ وَأَمْوَالَهمُْ أَنمُْسَهمُْ

 اشتری الله که بالا کشدمی                               مرا و خدایست من مشتری

 (2438)دفتر دوم،

 !گل؟ مشت یک کند خریداری چه                     بِهِل را مملس خریداران این

 (2440)دفتر دوم،

 خریداری تو سوی نگردمی که هلا       توست بر شه چشم که ابرو سنبل ز حذر

 مرداری چو را چشم مده زاغ چنگ به      قیومست حی تو چشم دو مشتری چو

 (3069)دیوان شمس،غزل

 با عبودیت« حضور»و « حضور»برای  عبادت-3

 است ذهنی منِ مر ِ یقین؛ معانی (. از99حجر/«)الْیقَِینُ یَنْتِیکََ حَتََّى رَبََّکَ واعبُْدْ»

 است. « و جاودانگی حیات جاودانه حیاتِ»که بابِ مقدس 

 دهد گهر و لعل تو خاک ایههپار تا          رو حیات آب در و اههجام تو برکن

 (878س،غزل)دیوان شم
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 بالحضور الا تم لاصلوه،                                صدرالصدور آن اخبار از بشنو

 (381)دفتراول،

 از پر جاودانه لحظه» این یعنی حضتتتور به انستتتان بازگرداندنِ نماز، انوارِ از یکی

ست. اما حتی نمازِ خیرالعمل، «سبب بی شادیِ ضور بدون ا  و نماز هدف نظر از -ح

ست، هر تمام -عرفا شد صحیح فقهی نظر از چند نی اتمام نماز جز به نمی ما » !هم با

ست. ست با کلماتی تکرار به بنَا ( اگر283س 1389)زرین کوب،  «سوی الله نی  ضبطِ  ا

تجدید »به کارآدمی نخواهد آمد. باید  ماشینی داشت؟ عبادتِ خواهد فرقی چه صوت

ی باشتتد که «کمر»ین تجدید ایمان، همانا»کرد، شتتاید« تجدید ایمان»، بلکه «نماز

کرده استتتس کَمَرتُ بدین الله فالکمُر واجب لدَیَ و  تنکیدعین القضتتات بستتیار بر آن 

یَا عنِدالمسلمین قبَیح؛ یعنی کمر به ایمانِ امروز و هر روز، برای دستیابی به ایمانِ نو س 

ناس تازه کن ایمان، نی از گمت زبان.ای (، به بیان مولا136)نستتتاءأَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا

مرکزِ »( عبادت با 49س 1397استتتپرهم، («)1081هوا را تازه کرده در نهان)دفتر اول، 

برای اتصالِ به خداوند است، عبادت برای عبودیت است؛ جانِ عبادت، حضور و « عدم

ست که  شایی ا ضاگ ست. این ف شایی ا ضاگ جه تو را از مرکز تو« آفلین»آن به میزانِ ف

ی غیرآفل و باقی، ستتایش و عبادت شتود؛ خدا را راند، تا فقط تنها باشتندهمی بیرون

ستتتایش کردن، به درستتت ستتتایش کردن اوستتت. این یعنی هیچ آفلی را ستتتایش 

نکردن، در مرکز نگذاردن، اگر آفلی رفت و غمی آمد، آفلی دیگر را جایگزین او نکردن 

کرد و تنها  مار کردن؛ آفل، هرگز کمایت نخواهدو متوجه این خطای فهم شدن و استل

 خدا شایسته ستایش است. هر فردی، چیزی یا کسی را ستایش کند، خود، را تعیین

گوید هموست. ستایش گرِ خداوند، توصیف گرِ عدم است و توصیفِ عدم، می کند ومی

 به عدم کردن مرکز است.

 چشمم روشن و نامُرمَد است که دو               مادح خورشید، مداح خود است

 (9)دفترپنجم،

 قاعده انصتوا-4

صِتُوا لَهُ فَاسْتَمِعُوا القُْرْآنُ قُرِئَ وَإِذَا»است، ذهن خاموشیِ فرمانِ «انصتوا»  لَعَلََّکُمْ  وَأَنْ

 (.204اعراف/«)تُرْحَمُونَ
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 باد گود نگشتی، حز زبان چون               باد خامود کن گود را انصتوا

 (3456دوم، )دفتر 

، اصل بی همتایی است. بیمار «خامود ساختن موتور ذهن»در مسیر فضاگشایی، 

سلیمنمی در طول درمان ست؟ بلکه ت ست؟ دارو چی شود. این را می گویدس مرض چی

را کم کند، محو کند، نه  هانمرض هستند تا آ هایباید از زندگی پذیرفت که همانیدگ

«  انصتتتتوا»قلت بیاورد، قیل و قال کند...، و درمان،  کند، حرف بزند، ِان ستتتؤالاینکه 

 است، تا دهان بربندد تا فضل و گشایش او برسدس

 باد فضل انتظار در و خامش                  فاد گمت زین مکن را خود کوری

 (2723)دفترسوم،

صتوا سوم،  جزای جانان از تو.آید برجان تا بپذیر، را ان صتوا)دفتر (، و جزای 2726ان

ست.  آدمی حز در خداوند قضاوت و ایزدی خردِ یعنی فکان، ن، کنآ ضَى إِذَا»ا  أَمْر ا قَ

شتِ فکان نیز، کن ( جزای35ِمریم/«)فَیکَُونُ کُنْ لَهُ یقَُولُ فَإِنَّمَا شایش به ست.  گ  انََّ»ا

صَارَى دُواهانوَالََّذِی آمَنُوا الََّذِینَ ابِئِینَ وَالنََّ صََّ  صَالِح ا وعََمِلَ الْآخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللََّهِ آمَنَ مَنْ وَال

شت،62بقره/«)یَحْزَنُونَ همُْ ولََا عَلَیْهمِْ خَوْفٌ ولََا رَبَِّهمِْ عنِْدَ أَجْرُهمُْ فَلَهمُْ شیاری (. به  هو

 و قضتتاوت اکنون، هم ندارد. اگر راه آن در اندوه نه و بیم نه که استتت خداوندی ناب

 هدایت به و رستتاندیم صتتمر به آفلین به را خود یوابستتتگ گذاشتتتیم، کنار را مقاومت

 ایم. شده حضور بهشتِ وارد الان از دادیم، تن او ربوبیت و خداوند تربیت و خداوند

 قاعده مثقال -5

اگر آدمی بداند مثقالِ عمل او در فضتتتای حقیقیِ یکتایی چه معنایی دارد؟ چرا و 

ست؟ دست از غم ضا بند ا  بُنیَََّ یَا»دارد. می لت یا تلافل برچگونه برای او فضاگشا یا ف

 یَنْتِ الْنَرضِْ فیِ أَوْ السََّمَاوَاتِ فیِ أَوْ صَخْرَةٍ فیِ فتََکُنْ خَردَْلٍ مِنْ حَبََّةٍ مِثقْاَلَ تکَُ إِنْ إِنََّهَا

َا َّهُ بِه َّهَ إِنََّ اللَ مان/«)خبَِیرٌ لطَِیفٌ اللَ هد شتتتد. 16لق ملِ آدمی گم نخوا قالی از ع (. مث

ست و « حضور و برای حضور»، «خیر» ست. « منِ ذهنی و برای من ذهنی»، «شر»ا ا

 شتتتَر َّا ذَرََّةٍ مِثقَْتتالَ یَعْمَتتلْ و مَنْ»(، 7زلزال/«)یَرَهُ خَیْر ا ذَرََّةٍ مِثقَْتتالَ یَعْمَتتلْ فمن»

 (.8زلزال/«)یَرَهُ

 یره بمثقال یعمل فمن که                           ره به آور سر مردانه کن توبه
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 (431)دفترششم،

 خداد برویاند و است تخم زآنکه                   مباد آمن کردی بد که چون

 (165)دفترچهارم،

 ایذره نپوشد حز آفتاب که                        ای غره شو کم نمس فسون در

 (432)دفترششم،

 مِ اهتما استتتت، کرده عدم هایهمانیدگ از را مرکز خود که خدایی انستتتانِ برای

ضور» گنج، تنها و «اکنون»س هرلحظه س «ح ای از ت، همچنین برای او اهتمام هر ذرها

ا را در هها و لحظههتواند پاواک این ذرنمی ،«منِ ذهنی»از آن استتتت. « خیرِ»عمل، 

 أَلفَْ  سِینَخَمْ مقِْدَارُهُ کَانَ یَوْمٍ فیِ إلَِیْهِ وَالرَُّوحُ المَْلَائِکَةُ تَعْرُجُ»فضای یکتایی، فهم کند. 

این  سالِ زاره هپنجا باس است برابر حضور، ناظرِ خداییِ انسان روز ( یک4معارج/«)سَنَة

 جهان. 

 زارههباشد از سال جهان پنج                          قدرِ هر روزی زِ عمر مرد کار

 (2182)دفترپنجم،

رد و فقط در چون ستتتالکِ عارفِ این راه، بر خلاف زاهدی که این همانیدگی دا

شتود، با عدم کردن مرکز خود و جذب می ی خاصتی متوجه خداوندهانو مکا هانزما

عنایت خداوند، مراقبِ هر لحظه از زمان و هر ذره از عمل استتتت تا آنها را تنها برای 

ا مسجد بود و روز ههمن را همه جایگامؤ»وف بدارد؛ به بیان شیخ خرقانیسزندگی مصر

بود و متتا ینتته  بودهمتته آد همتته رمضتتتتان  بود بتتا ختتدای «س ه  کجتتا کتته  هر

 (.771س 1،جلد1398بود)عطارنیشابوری،

 راه روزه یک مهی هر زاهد سیر                     شاه تخت تا دمی هر سیرعارف

 (2180)دفترپنجم،

شدن3شریمه « ماهِ هزار»  خداوندتعالی با قدر نیز نمونه دیگر کوثر و پادادِ زنده 

 «.قَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍلَیْلَةُ الْ»است. 

 او هَجر قبرست او، شب وصل قدرست شب

 بیند مدد و کرامات قدرد شب از قبر شب

 (582)دیوان شمس،غزل
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صل،  شکر و عدم کردن مرکز»و صبر،  ضا،  سلیم، ر شایی، ت ضاگ و تنمس در «  ف

ایه ( استتت. کرامات، معجزه زندگی و فقط همو، ستترم601دفترپنجم،«)اقلیم الستتت»

شیاری از  ست. « قدر»به « قبر»تحولِ هو شب قدر و ناتوان« منِ ذهنی»ا تر از درکِ 

ساز ست؛ مودِ من ذهنی که رباینده « من ذهنی»ی هایسبب  ابتر از راهبریِ راهی ا

دارد. نباید به ا آب بخورد، اندازه شتتتکمش آب برمیاستتتت، آنگاه که از دری« زندگی»

 کرد. « بی قدر»را از دست داد و رفت و شب قدر « من ذهنی»خوابِ 

 تا کند جان هر شبی را امتحان                  نهان هابحز، شب قدرست در ش

 (2935)دفتر دوم،

 بود خالی از آن هابنه همه ش                  بود قدر ای جوان هابنه همه ش

 (2936)دفتر دوم،

 قاعده جف القلم-6

نمایانند، تا قلم خداوند تعالی بر اساس آن می راو ت، «اههذر»و این « اههلحظ» این

   «لاق. اَنت بمِا القَلمَُ جفََّ»تو را بنویسدس 

 القلم جف قد معنی بود این                   دم به دم ایههغص این توست فعل

 بود؟ یکسان وفا با جماها که                           بود آن کی القلم جف معنی

 القلم جف وفا هم را وفا وآن                          القلم جف جما هم را، جما بل

 (3182-3184)دفترپنجم،

 زایدت سعادت آری، راستی                           آیدت کا القلم جف روی، کا

 (3133)دفترپنجم،

 اند، و چقدر آدمی از اسرارِ قضا غافل است. ا مهمهها و ذرههچقدر این لحظ

 زخم خوردی از سِلَحدار قضا                             دی غافل ز اسرار قضاشمی

 (178)دیوان شمس،غزل 

ا را بازمی گوید، تا آدمی فرصتتتت ههای عمل و لحظهه، اهمیت ذر«جف القلم»

ضور»و « خیر» سان را به  هانو لو به ذره و لحظه، را از کف ندهد، ای« ح  فرا« کار»ان

 فضاگشایی است. « رکا»خوانند و می

 پناه بردن به خدا  و دعا-7
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 بانگ برزن بر سگت، ره برگشا                   این اعوذ آن است کای تُرک خطا

 (2954)دفترپنجم،

شود به خداوند پناه برد، اتماقا  از همین بایستی به نمی ،«من ذهنی»با نگه داشتنِ 

ی ذهنی آنچه هاناز شتتترِ م»، «پیده دمبرم به پروردگار ستتتمی بگو پناه»او پناه بردس 

ی ذهنی هاناز شر م»، و «از فراگیری شرِ تاریکی و ظلمت شَب کوتاه دنیا»و « آفریده

دمند تا گره بر گره انداخته و می ای این فکر و آن فکر منِ ذهنی، افستتونههکه بر گر

ل کاری کرده و دوزند، گِمی ای این فکر من ذهنی را به آن فکر دیگرِ من ذهنیههپار

و از شتتتر تنگ نظریِ من ذهنی بدخواهی که با ابزارهای خود »، «کنندمی پاره دوزی

 «  .افروزدمی بررا آتش رشک و حسد  یشرارهمانند مقایسه، 

 دعا هم نکنس هایبا همانیدگ

 اربابکَم لاتعبدوا بدرَنا، اَظهر رب یا           قدرنا ارفع رب یا صدرنا، اشرح ِرب یا

 (1777یوان شمس،غزل)د

شدن مرکز، با انداختن همهبع در مرکز « رب الارباب»، بگذار هابی دیگر ردِ عدم 

شه بار تو، خودد برای تو دعا کندس تو شوار مگو ما را بدان  ست. با کریمان کارها د  نی

( تا با اتکا به کرم ذاتی خویش، خود بگوید، خود هم بشتتنود به 222اول، نیستتت)دفتر

 گود توس

 ندان دعا کن در نهان، چندان بنال اندرشبانچ

 کز گنبد همت آسمان در گود تو آید صدا

 (3)دیوان شمس،غزل

 درد هوشیارانه-8

لکِ جهان!» ما چرا؟ چون « دردجو و دردجو و درد، درد!»و « درد آمد بهتر از مُ ا

 جستتمی، آدمی را بیدار نگه طور که دردد، بیان حس حقیقت جویی استتت. هماندر

طور که شتتود و همانمی ارد، حس حقیقت جویی نیز ستتبب بیدار دلی و آگاهیدمی

 دردِ زایمان، نشتتانِ زایش استتت، دردِ حقیقت جویی نیز، طمل حقیقت را در ما و از ما

هر یکی عیستتی داریم. اگر ما را درد پیدا شتتود، عیستتی ما »زایاند. چنانکه گویدسمی

 (. 18س 1397زمانی،«)بزاید
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 بهر خوشنودی شاه فَرد خویش               خویش و درد خویشعاشقم بر رنج 

 (1778)دفتر اول،

گذریم، و در این می هایدرد هوشتتتیارانه، زر خال  استتتت؛ و با آن از همانیدگ

سیر حرب شیطانی»و « من ذهنی»ای ههسلوک، ا ست نمی «دغای  شویم، و اگر قرار ا

  «بیخ کا پوستتیده»ی تو و هایالصتتآتشِ درد هوشتتیارانه، چیزی را بستتوزاند، آن ناخ

 ( خواهد بود. 3682)دفترپنجم،

 ای تو، زِ قدیم آشناییکه خلیل زاده       به خدا تو را نسوزد، رخ تو چو زر فروزد

 (2840)دیوان شمس،غزل

هستتتتند. نمرود، منِ ذهنی استتتت، کار من ذهنی  هایاما آتش در واقع، همانیدگ

ست. منِ ضایتی با ذهنی برپایی خیمه آتش ا صیان آتش نار سودِ دولت می ع کند و ح

  شود.می نیکان

 رفت خواهی، اول ابراهیم شو                   در تو نمرودی است، آتش در مرو

 (1606)دفتراول،

 نه بیانی و نه رفتاری، با عملی، هیچ در به این است که آدمی، هرگز« فضاگشایی»

ت ندیدن یعنی دیدنِ با من ذهنی استتت، نکند. شتتکایت، برایند درستت آغاز نارضتتایتی

سلیم و مانند اینها  سازگاری، ت شاییتحملِ آگاهانه، خنده رویی،  ضاگ ساب  راهِ ف و انب

 کند.  می را گلستان و زهرها را عسل هاشخارِ دردها، آتبا گُلِ وجودی تو، است؛ 

 ده سر و بنود سیلی ده، شکر ستان، تلخی

 جمندیار گرزآنکه گل، چون بمیر خندان

 (2948)دیوان شمس،غزل

 «مصاحبت ناجنس»قاعده هم نشینی با اولیای خدا و پرهیز از -9

صنعتی دانش، به مکتب خانه و آموزنآموزنده سراها و پیشِ   گرانده فنون به هنر

 شودسمی رود، اما سالکِ انبساب، با اولیای الهی دم خورمی

 آید نه دستمی نه زبانت کار                   فقر خواهی، آن به صحبت قائم است

 (1063)دفتر پنجم،

 «سالوجوه حسان الخیرعند اطلبو»بگیرد،  زندگی دم تعالی خداوند ساقیان تا از
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 طَلَب دلها آن در جویی مرا گر                        عجب ای بگنجم مؤمن دل در

 (2653)دفتراول،

لک  یدسنمی ستتتا لدم» گو ها ح ،...«دانممی»،«ب  و ذهنی من نامربوبِ هایرفاین

 درد است.  سرچشمه

 عنا صد این است دارم وهم زِ که                        مرا سازد به هیچ، ندارم خود

 (2334)دفترششم، 

 کند.نمی هم، کمایت« دانستن»افزون بر اینکه اصلا  

 اولیا حضور در نشیند تا                                   خدا همنشینی خواهد هرکه

 (2163)دفتردوم، 

   خو گیر او با خوست محمد او                          روسرخ کوثر ز دیدی کِرا هر

 (1235)دفترپنجم،

 اما سالک بایستی با صدق، صما و خلوم، سراغ اولیای الهی برودس

 گر به فقر و صدق پیش آیی به راه عاشقان

 شمس تبریزی تو را همصحبت مردان کند

 (729دیوان شمس،غزل)

اولیای الهی، رحمتی برای جهانیان و همان کستتانی هستتتندکه عقل و هوشتتیاری 

و « فاتح الابواب»را به  هانکنند و انستتامی زندگی و کوثر و فضتتل خداوندی را پخش

 برندسمی او، رَه« گشایشِ کوثری»

 حمه للعالمینهست دانا، ر                        جمله دانایان همین گمته، همین

 (717)دفتر اول،

توبه  114، شریمه «غیر»آمیزد؛ قاعده احتراز از نمی سالکِ حقیقت، با غیر اولیا در

 «.مِنْهُ تَبَرََّأَ لِلََّهِ عَدُوٌَّ أَنََّهُ لَهُ تَبَیََّنَ لمَََّا»َاستس 

  تب و مر  چونهم دارمی دشمنش             لب خشک کوثر ز دیدی کِرا هر

 تو آشامخون هست حقیقت کو                         تو مام و توست ایباب چه گر

 پدر از اول بیزار او شد که                               سیر این بیاموز حز خلیلِ از

 (1237-1239)دفترپنجم،
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 استس پوشانده را او «منیت» است، کمنِ «مرده انسانِ» یک ذهنی هر منِ

 خر شود چون جان او بی آن شود            جان شودمرده گردد شخ ، کو بی 

 (1511)دفترچهارم،

 اههمُرد با بیند، سالک این راهنمی او چونان نقشی بر روی دیوار، جریان زندگی را 

 ،هایپوشتیدگ ،هامکند، تا استیر اشتکال، اجستام، الما ، فرنمی برخاستت و نشتستت

و  هاتا و به طور کلی حصتتتارها، محدودیهلها، قمدرد ها،انقباض ها،ا، عینکههپرد

 نکند، و از آنها تقلید« اکل میته»تنگناها درنیاید، تا آگاهانه یا ناآگاهانه از خویِ آنها 

 نکندس 

 خو بدزدد دل نهان از خوی او                    از قَرین بی قول و گمت و گوی او

 (2636)دفترپنجم،

 ستتتنش متترده بتتا کتته زنتتده آن وای

 بجستت وی از زنتدگی و گشتت مترده

 (1536)دفتراول،

 القرین بئس با تو گردی مبتلی                معین زین ببری که دم آن در که

 (2626)دفترششم،

صتتتاحب مناقب العارفین آورده که مولانا دعا کردی یاران خود را که خدای تعالی 

کردند که قضای آشکارا  سؤالین معنی نگاه دارد. یاران از ا« قضای آشکارا»شما را از 

ست.  صحبت اغیار ناجنس ا ست؟ فرمودندس ساق زاده الله الجرأه »چی من جلس مع الم

 (1547س 1381ختمی لاهوری، «)علی الذنوب و تسویف التوبه

 دنیا انسانِ خداگونه با سلوک قاعده-10

(، 800س،غزلدیوان شم«)شَبکَ»دنیا، نزد مولانا شب است؛ البته یک شبِ کوتاه و 

شی، دنیا  ست. « بهایی ناچیز»قارون با شْتَرُوا ولََا»ا هر »(، 41بقره،«)قَلیِل ا ثَمنَ ا بِآیَاتیِ تَ

، دفتراولس 1398زمانی، «)نود دنیا به نیشی و هر کام دنیا به حرمانی درآمیخته است.

آموزد. می شتتناستتی یادشتتده، به انستتان چگونگی تعامل با چنین شتتبی را( انستتان71

 خدایی کشتتتف آوریم، بانمی مرکزمان را در« هرچه این جهانی و هرکه این جهانی»

مان تامی خود را عدم مرکز خدا استتتت، ما هویت و فهم اینکه همه بودن با  کنیم، 
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مند از خیر و  رآفرینندگی و خلاقیت الهی و بهرهجوشش کوثر و فضل خداوندی، مظه

صباح لنا  هوَُ  یَوْمٍ کُلََّ( »1640شنن جدید)دفترسوم، برکت اندیشه و کار نوین اوس کل ا

شویم.29)رحمن/« شَنْنٍ فیِ شت و  (  اگر دنیا و ما فیها به مرکز ما بیاید، آن را با بازگ

ستلمار» ست، «ترکِ دنیا»، «کارکن»پس مراد از  اندازیم،می «ا مراقبت از نیاوردن  نی

اگر دنیا به درونِ کشتتتتی  ( استتتت؛ که947دنیا به درونمان با توکل به جبار)دفتراول،

 وجودِ ما وارد آید، ما را غرقِ خود خواهدساختس 

 است پشتی کشتی زیر اندر آب                    است کشتی هلاک کشتی، در آب
 (985)دفتراول،

 ذکِْرِی عَنْ أَعْرضََ وَمَنْ»دنیا، تنگی، تاریکی و سختی است.  در شدن ی غرقنتیجه

 قیامت،کور گشوده نشود، فرد در« عدم»(. اگر مرکز با 124طه/«)ضَنکْ ا مَعِیشَة  لَهُ فَإِنََّ

شدس شورخواهد  شُرُهُ »مح شمِ 124طه/«)أعَْمىَ القِْیَامَةِ یَوْمَ وَنَحْ (. چون بینایی، فقط چ

آتشِ  روی بر یکتایی بازکردن استتتت. بنابراین در مواجهه با دنیا، آب دل به فضتتتای

کرامت،  کنیم، بلکه بانمی خمته من ذهنی را بیدار هایریزیم، ستتگنمی هانخواستتت

 کنیمس می «فضاگشایی»جوانمردی،   و بخشش، فتوت

 منید آل اگر بگذارید بخل،                            کنید قسمت نان بگذارید آب،

 (3714)دفتراول،

 تربیت به آن، بستتتترِ اشتتتتلال مافیهای و دنیا از «اعتدالی»و « فطری»ی بهره

 است.  آفرینش و شوقِ وصال اعلای تمرکز در مقصد و خداوندی

 گردنم طوق مها توست روی شوق تا          کنم نظر حقارت به خسروان تاج در

 (1708)دیوان شمس،غزل

 شتتدگان دنیا که برایند توهمات منقابل زیستتتِ تنگ، تاریک و ستتخت غرقدر م

سانِ ست، زندگانیِ ان شده، در  ذهنیِ آنها در اداره خود ا شی، که مرکز او بینا  بی خوی

 (.17)انمال/« رَمىَ اللََّهَ ولََکِنََّ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ مَا و»گیرد.می پناهِ زندگی قرار

 کار حز بر کارها دارد سَبَز                             رَمَیْتَ گمت حز إِذْ رَمَیْتَ مَا

 (1306)دفتر دوم،
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 و هدایت ی و تَرک اختیار و با تستتلیم، رضتتا، پذیردِذهن من کردنِ او با خامود

ست»تعالی و  خداوند تربیت ست، « وفایِ به ال شودن روزن دل، تمویض امر کرده ا و گ

او را نیز در پناه خود گرفته و با گشتتتودگی و  کند،می خردی که کائنات را اداره تا

بیرونی  یهاتعل بندِ و نه «فیکون کن»البته  «حز تعالی» کارِ انمتاح او را اداره کند، و

استتاستتی انستتان یعنی  نشتتینند. چهار نیازِمی هدف در خدا استتت؛ و همواره تیرهای

ساس امنیت»و  «قدرت»، «هدایت»، «عقل» سر ریز« اح شود. می برای او از خداوند 

سایی عدم مرکز با که کل برد، عقلِمی پیش او را همانیده و نه عقلِ خدایی خردِ  شنا

کند. در ستتتاحت چنین می اداره را او بدن زندگی و حتی و بردمی او را راه کند،می

قل»خردی،  قل» ،«ناق  ع قل»و « ابزاری ع من ذهنی، محلی از اعراب « جزویِ ع

ندارد. او را عصتتتبانیت، حرم، آز و حستتتادتش و به طور کلی آنچه که از منیت او 

 با رویارویی مقام کند. درمی ایتبرد، بلکه زندگی، او را هدنمی گیرد، راهمی سرچشمه

ی او، هایگیرد، نه همانیدگمی خداوند از که شتتده قدرتی او پشتتتوانه ابتلائات، توفان

یدگ قدرتِ مان به ه یت را انستتتان ،هایمتکی  ما ها خود نمی ک ند، آن و « عاریتی»ک

 خداوند است. او امنیت را نیز از خدا ی قدرت همه و قدرت هستند، اصلِ« گذشتنی»

 شمارد. می گیرد، و غیر از آن را کاذبمی است، امنیت یهمه که

 له الله کان که باشم را تو من                       وَلَه از لله کان من شدی چون

 (1939)دفتراول،
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 :چهار نیاز اصلی از مرکز عدم6شکل شماره 

 منبعس برنامه گنج حضور

 
 

 از آفلین: تأمین نیازهای چهارگانه 7شکل شماره 

 منبعس برنامه گنج حضور

 
و توقع عقل، هدایت، « ذهنی منِ»انستتان با  رانده شتتدن از بهشتتت، همان هبوبِ

و به طور کلی قرار گرفتن در « آفلین»و « هاتو منی هانم»حس امنیت و قدرت از 

َّا  جمَِیع ا مِنْهَا اهبِْطُوا قُلْنَا»ی ذهنی استتتتس هانمدار جهنم م  هُد ى مِنَِّی نََّکمُْیَنْتِیَ فَإِمَ

 (.38)بقره/« یَحْزَنُونَ همُْ ولََا عَلَیْهمِْ خَوْفٌ فَلَا هُدَایَ تَبِعَ فَمَنْ
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 تر یکی ستمکارینظر به سنبله            براند مر پدرت را کشان کشان ز بهشت

 (3069)دیوان شمس،غزل

انی و در هیچ کشتن وجوه حیو هوشیاریِ حضور و سکونت در بهشت و پناه خدا، با

 ای مانند حیوانات نبودن و نشدن استسجنبه

 جمله انسان را بکُش از بهر هُش                  جمله حیوان را پی انسان بکُش

 ( 3309)دفتر اول،

سان، او را از رفتن به خوابِ من ذهنی و توهم زندگی و جاودانگی  شیاریِ ان که هو

ستن از آفلین و نزدیکی به درختِ  آدَمُ یَا وقَُلنَْا»دارد.می باز« ذهنی من»ی هممنوع ج

 مِنَ فَتکَُونَا الشََّجَرَةَ هَذِهِ تقَْرَبَا ولََا شِئْتمَُا حَیْثُ رغََد ا منِْهَا وکَُلَا الْجَنََّةَ وَزَوْجکَُ أَنْتَ اسْکُنْ

 (.35بقره/«)الظََّالِمِینَ

 بیندسمی را« خدا»ی دیگر، هم هانانسانِ هوشیار، در مواجهه با انسا

 او بهانه باشد و تو منظرم                               ننگرم کس را و گر هم بنگرم

 (1359)دفترسوم،

 ا استس هلمخصوصا  مراقبِ د

 قبول حز نشود گر دلی بیازاری                       هزاربار پیاده طواف کعبه کنی

 (3104)دیوان شمس،

و وجه خدایی  هانبه نقابِ روشن و مرکز عدمِ انسا او با خطِ دل گشوده شده و نظر

 و شتترفشتتان، خدمت به آنها و کوشتتش برای اصتتلاح کارهایشتتان را وجهه همت خود

 سازدس می

 که برگشاید در تو طریز اسراری                 کمر به خدمت دلها ببند چاکروار

 (3104)دیوان شمس، غزل

 کار اصلاح در دارند حز خوی                             بردبار و رحیم حز، بندگان

 (2222دفترسوم،)
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 نتیجه گیری

ای تلویزیونی با نوع ههشتتهبازی، در آشتتناستتازی بینندگانِ برنام های پرویزبحث

کند، می شتتناستتیکم مانند استتت و آنجا هم که انستتانعرفانی و فاخر ادب فارستتی، 

سانمبر ست. اهمیت این ان ستدل ا سیِهن و م دینی، گذار از زبان پیچیده و فنی  شنا

جاری در این حوزه، گذار از وجوهِ گاه پرتکلف ادبیات دینی، فلستتتمی و حکِمی آن به 

تواند الگویی برای می زبانی بی تکلف، همه فهم و ستتهولت در بیان مطالب استتت، که

سانبرنامه سایر ر شکارههسازی معنوی در  شد. آنچه که برای مخاطبین آ د، شومی ا با

ه توانمند ات ژرفِ شهبازی و ارائی بسیاری است، که حاصلِ مطالعهاتظرایف و حکم

ا، پدران، مادران، ههای که خانوادای بی پیرایهههاو و مخاطب شتتناستتی اوستتت، برنام

ست. مند به مولانا و بحثکودکان و نوجوانان را نیز علاقه جوانان و حتی های او کرده ا

ضاگشایی، گشاده دستی، بارد قلب، زبان نوعی تربیتِ معنوی که  ضع، ف مهربانی، توا

در مکتب  هایی همانیدگ، زبان و ارتعاد به عشزِ ربایندهمعرفت و ساحت عاطمی آن

بخشد. خوانش شهبازی، از انسان شناسی و برنامه سلوک مبتنی بر می مولانا را پاواک

 اوستس« شرحِ درون»از راه « شرحِ انسان»آن، 

 ایمات بنهادهشرح اندر سینه                         ایمینه شرحت دادهکه درون س

 (1067)دفتر پنجم،

 «.تُبْصِرُونَ أفََلَا  أَنمُْسکِمُْ وفَیِ»ذاریات، فرموده استس  21چنانکه شریمه

 تا نیاید طعنه لاتبصرون                               در نگر در شرح دل در اندرون

 (1072)دفترپنجم،

سان و برنامه مبتنی برآن  ستی ان سخِ کی شیاریِ غیر « شرح»پا ست.کیمیت هو ا

ض شایی و رها کردنِ فکر همانیدههمانیده، دید و دینِ عدم و ف ساده اگ ی ذهن و دلی 

 و پاک، چونان آینه که به نقش و نگار و رنگی نیستس

 ر تو ابله نیستینیستی بر، گ                         آینه هستی چه باشد؟ نیستی

 (3201)دفتر اول،
 ای که چونان پاواک خداوند شده استسو مرکز جوشنده 

 گر سینه آیینه کنی، بی کبر و کینه کنی
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 در وی ببینی هر دمش، کالصبر ممتاح المرج

 (519)دیوان شمس، غزل

 داپس اَلمَ نَشرَح بمرماید خ                             تا دلش را شرح آن سازد ضیا

 (1066)دفترپنجم،

شهبازی که به تعبیر خود وی،  صد نمر، »بیانِ بی آلایش  نمر آنها متوجه  90تا از 

شوند ساده «ب شقت فراوان بوده و  سط او که خود توأم با م سازیِ مطالب تو ساده  ، و 

«  مرده»، «دزدِ شب»ختم شود، به بیان خود او، « سادگیِ راه سلوک»نیست، نباید به 

 اه کم نیستندسدر ر« دام»و 

 نوابی حری  مرغان چو ما                        خدا ای ستدانه و دام هزاران صد

 شویم سیمرغی و باز گر یکی هر                             نویم دام بسته ما بدِم دم

 نیازبی ای رویممی دامی سوی                           باز و را ما دمی هر رهانیمی

 (374-377دفتراول، )

 از این رو، باید پیوسته به خداوند پناه برد و از او استمداد جستس

 شکن بت برونم وز تراشی، بت درونم از     مردگان حیات ای و زندگان نجات ای

 (1949)دیوان شمس،غزل

، «معنا»، «جان»های شتتتهبازی از زبان مولانا، همچنین در حالی که تمرکز بحث

ال و فطرت پایگی، در راه هستتت، و در کلیاتِ شتتناخت، اخلاق، اعتد« روحِ»و « آب»

ی مادی؛ در شعاعِ علم سودمند و عمل صالح بدون دلبستگی و هایمندچگونگی بهره

ستگ سی تمرکز داردساین هایواب شنا سان  ست سخن بر پایه ان  پایانبی دریای از آبی

ش جان را هاجسم بخشد، آب را جهان عشز.تا شایسته 729مس،غزلکند )دیوان    ،)

ای از زبان عارفان شیعیِ شاگردان مکتب عرفانی اهل بیت)ع( نیز است، در اینجا نکته

از ظرفِ « معنا»و « جان»، «نور»، «آب»قرار گیرد و آن ضتترورت دریافتِ تنکیدمورد 

که صتتتتد یاستتتتت.چون  له انب نام جم مد  نام اح مد نود هم پیش  استتتلامس  آ

ی آن استتتت. به بیان ستتتیدعلی قاضتتتی ت حقه( و شتتتریع1106ستتتت)دفتراول،ما

رسیدن به حقایز عرفانی و توحیدی، جز از راه شرع و عمل به احکام الهی »طباطباییس

( چون هدایت انستتان به تعبیر مرتضتتی 89-90س 1399کارگروه...،) «ممکن نیستتت.
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ی اعتقادات، اخلاق ه(. مجموع7-8است)مطهری،بی تاس « تکلیمی و تشریعی»مطهری، 

ی مذهب حقه دین خاتم)م( برای ستتالک معنوی، به صتتورت یک ریعتِ حقهو شتت

ضرورت دارد. خودِ شمعی مجموعه و کل  سان  شریعت را ب داند که بی می مولانا نیز 

پذیر کان  قت ام به حقی یدن  قت و رستتت ند بود نمی نورِ آن، ستتتلوک در طری توا

ب شتتریعت را (، او تکالیف عارض شتتده بر جستتم در قال181س 1393)حیدری،کیانی،

داند؛ البته ایستایی در مرحله صورت]و رها ساختن آب و راه می مستند به جان و روح

دین »و « کوزه فروشتتان»شتتدن در بازار  انداختنِ دعوای ستتبو و جام و قدح و وارد

شان شدن با باورها بر« فرو شان هم هویت  صول به حزمی را ن  شمرد[ و آن را مانع و

شریعت ارجداند. مولانا به باطمی شریعت می ن  نهد، اما دوری از انجام اعمال ظاهری 

س 1393داند)حیدری،کیانی،می «عاشتتقی»را راه « بندگی»شتتمرد و می را نیز مردود

209-208 .) 

 خود گواهی دادن است از اعتقاد                      این نماز و روزه و حج و جهاد

 (183)دفترپنجم، 

سین طباطبایی نی سلوک معنوی را چهار مرحلهسیدمحمدح -1داندسمی ز برنامه 

، 1363پرهیز)طباطبایی، -4مقامِ افعال و اعمال و  -3مقامِ اخلاق، -2مقامِ اعتقادات، 

در دسترس « شریعت»(؛ و روشن است که مورد سوم و چهارم از آبشخورِ 217س 10ج

 کردند یا فکرمی آنها که فکر»عارف و زاهد استتتت. و به بیان عبدالله جوادی آملیس 

توانند به مقصد برسند، هیچ شاهد و دلیلی ندارند، زیرا می کنند که بدون شریعتمی

پندارند می داند و آنها کهمی ذات اقدس الله که راهنماست، تنها راه را عمل به شریعت

توان به طریقت رسید آنها هم شریعت را درست نشناخته و به نمی با عمل به شریعت

شدند ولی دهآن عمل نکر شریعت و طریقت هماهنگ  سلوک و  سیر و  اند و آنها که با 

 )جوادی «نیافتند، برای آن استتتت که به درستتتتی طی طریز نکردند. به حقیقت بار

بر »ی تقوای برخاستتتته از دل و برای عارف ، برنامه«شتتتریعت( »81س 1378آملی،

سته ستگی به هر یک 1701دفترچهارم،«)ر ست؛ این کل، فروکا  از اجزای خود را بر( ا

 رساند.نمی «مقصود»تابد و عناصر آن بدونِ هم، سالک را به نمی
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